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خبرسازان

جیلان در هنروتجربه
گروهسینماییهنروتجربه،دواثرازنوریبیلگهجیلان،
کارگردانسرشناسترکتبارراتحتعنوانبرنامه»سینما-
جهان«بهنمایشمیگذارد.برنامه»ســینما-جهان«با
هدفآشناییعلاقهمندانباسینمایهنریوتجربی،
برنامهریزیشدهاستوهرهفتهدوشنبههاساعت۱۸
درســالنشماره۲پردیسسینماییچارسو،بهنمایش
یکیازفیلمهایمتفاوتسینمایجهاناختصاصپیدا
میکند.درنخستیندورهاینبرنامهباعنوان»ازپیلهتا
پروانگی:مروریبرفیلمهایاولیهنوریبیلگهجیلان«،
روندرشدوشکوفاییاینفیلمسازترکتباربررسیخواهد
شد.دربرنامهآغازیناینمجموعه،فیلم»قصبه«ساخته
سال۱۹۹۸،همراهبافیلمکوتاه»پیله«محصول۱۹۹۵
بهنمایشدرمیآید.نوریبیلگهجیــلاندرکنارجایزه
نخلطلایکنبرایفیلم»خوابزمستانی«،جایزهویژه
هیئتداورانجشنوارهکنرابرایفیلمهای»اوزاک«در
سال۲۰۰۲و»روزیروزگاریدرآناتولی«درسال۲۰۱۱

درکارنامهدارد.

 فراخوان جایزه 
کتاب سال جوانان

فراخوانپنجمیندورهجایزهکتابسالجوانانمنتشر
شد.دربخشیازمتنفراخواناینجایزهچنینآمده
اســت:»پسازیکســالدرنگودیرکــردکهبهدلیل
شــرایطویژهکشــورورخدادهایپیاپیدر۱۴۰۳رقم
خورد،ســرانجامفراخوانپنجمیــنجایزهملیکتاب
ســالجوانانایرانانتشاریافت.فلســفهوجودیاین
جایزهدرمقامتنهاآوردگاهرقابتیحوزهکتابکهبرپایه
ردهبندیسنیتعریفشدهاست،شناساییوتشویق
برترینپدیدآورندگانجوانایراناســت.«دورهکنونی
برخلافگذشــتهکهسالانهبرگزارمیشد،بهارزیابیو
بررسیآثارجوانانزیر۲۹سالبهبازهزمانیآغاز۱۴۰۲
تاپایان۱۴۰۳میپردازد.دربخشدیگریازفراخوان
اینجایزهاشارهشدهاست،سازماندهندهاینرویداد
کانونفرهنگواندیشهایرانیاناستودرجایزهپنجم
معاونتامورفرهنگیوزارتفرهنگوارشــاداسلامی،
نهادکتابخانههایعمومی،خانهکتابوادبیاتایران
ومرکزآموزشهایکاربردیدانشــکدهمحیطزیســت

دانشگاهتهرانازهمکاراناصلیبهشمارمیآیند.

بازگشت اولدمن به تئاتر 
گریاولدمن،بازیگرکهنهکاربریتانیاییپساز۴۶سال
ازنخســتینحضورشدرتئاتررویالیــورک،باردیگر
رویصحنههمانسالندرخشیدواینباردرنمایشی
تکنفرهنوشــتهســاموئلبکت،باعنوان»آخریننوار
کرپ«رویصحنهرفت.ایسناضمناعلاماینخبربه
نقلازگاردیننوشــت،درچهاردههگذشته،اولدمن
بهتدریجبهیکیازبزرگترینبازیگراننســلخودبدل
شدهاســت؛هنرمندیباســبکبازیبسیارمتنوعو
پرانرژیکهافتخاراتبیشــماریچوناسکار،سهبفتا
ویکگلدنگلوبراکســبکردهاست.امروزهاویکی
ازپردرآمدتریــنبازیگــرانتاریخسینماســتواکنون،
مانندشــخصیتکراپدرنمایش»آخریننوارکراپ«
نوشــتهســاموئلبکت،هرشــبرویصحنــهتئاتربا
گذشتهاشروبهرومیشود؛گوییمردیمسنبانسخه
جوانتــرخودگفتوگومیکندواگرچهممکناســت
بازنشستگیاشنزدیکباشد،امابدونتردید،همچنان

بهدرخششادامهمیدهد.

فــرهنـــگ
CULTURE

یورگن هابرماس را اینک دیگر باید مشهورترین فیلسوف بازمانده از نسل غول های فلسفه 
در قرن بیســتم دانســت؛ متفکری 96 ســاله که  از همان زمــان که در ســال 1962 و در 33 
سالگی کتاب »دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی« را نگاشت، 
توجه ها را به خود جلب کرد و جایگاهش در مقام جانشین نسل پیشین مکتب فرانکفورت، 
فلاســفه ای چون آدورنو و هورکهایمر، تثبیت شد. بعدتر او شاه بیت اندیشه خود را در کتاب 
دوران ســاز »نظریه کنش ارتباطی« ســرود؛ کتابی که در ایران ترجمه  فارســی آن را مخاطبان ایرانی، دو دهه پیش و پس از دو دهه از انتشــار متن 
اصلی، با بازگردان کمال پولادی خواندند. پولادی، استاد علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد چالوس، جز این اثر سترگ، کتاب »جهانی شدن 
و آینده دموکراســی: منظومه پســاملی« را در همان دهه 1380 ترجمه کرد و اینک نیز ما را به ضیافت خوانش آخرین کتاب هابرماس که در ســال 
2023 منتشر شده، دعوت کرده است؛ کتابی که در آن این فیلسوف آلمانی، بار دیگر به موضوع نخستین کتابش بازگشته است و این بار برای ما از 
»دگرگونی ســاختاری جدید در حوزه عمومی« سخن گفته است؛ نقدنامه ای بر وضعیت حاکم بر جهان جدید که در آن رسانه های نوین به خصوص 
شــبکه های اجتماعی، در کنار نیروهایی چون جهانی شــدن و پوپولیســم، حوزه عمومی را به مثابه فضای گفت وگوی عقلانی و آزاد شــهروندان، به 

حاشیه رانده اند. در ادامه، گفت وگوی »هم میهن« با کمال پولادی در همین زمینه تقدیم خوانندگان خواهد شد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

Ó  کتاب هابرماس در ادامه کار قبلی او، »دگرگونی ساختاری 
در حــوزه عمومــی« نوشــته شــده و در آن دربــاره تاثیــر 
رســانه های جدید و شــبکه های اجتماعی بر فرآیند لیبرال 
دموکراسی های رایج در غرب صحبت می کند. به صورت کلی 
به نظر می رسد نگاه هابرماس به این شبکه های اجتماعی و 

سکوهای ارتباطی منفی است.
بلهدرمجموعمنفیاســت.دراینشبکههاامکانجدیدیفراهم
شدهتاهمهبتوانندحرفهایخودشــانرادرانظارعمومیبیان
کنند.اینگونههرکسیمیتواندمولفباشدومحتواتولیدکند.با
همهاینهااگربهصورتمطلقنگوییممخالف،اماهابرماسمنتقد

اینشیوهازارتباطاجتماعیاست.
Ó مهم ترین نقدی که هابرماس به این امر دارد، چیست؟ 

درکتاباشاراتیدارد.اینکهوسایلارتباطجمعیسنتی،نظمی
داشــتند؛نظمیکهدربرابرمخاطبمســئولبودهاست.ازجمله
نمودهایایننظم،کارویراستاریوویرایشاست.برایانتشارکار
چهازطریقمطبوعاتوچهازطریقرادیووتلویزیونویراســتارانی
بودندکهمطالبراویرایشمیکردندودربرابرجامعه)نهفقطدولت(
مسئولبهحسابمیآمدند.بهاینترتیبکههرمطلبیاموضوعی
طــرحنمیشــد،بلکــهموضوعاتیطرحمیشــدکــهلااقلبین
بخشهاییازافرادجامعه،روشنفکرانو...اجماعنسبیبرایطرح
آنوجودداشت.بنابراینافرادبهآسانینمیتوانستندمطالبدروغ
رامنتشرکنند.درحالیکهرسانههایدیجیتالیهیچمحدودیتو
کنترلیندارندوکاربهجاییمیرسدکهچهبساتشخیصواقعیت
ازدروغنهتنهابهکلیمشــکلمیشــودبلکــهدروغجایواقعیت
مینشیندودروغبهمنزلهدروغمحسوبنمیشود.اینهامسائلی
اســتکهدرحوزهعمومــیبرایجامعهوافــکارعمومیاگرمضر
نباشد،مخلهستند.بهایندلیلهابرماسمخالفوضعیتجدید
اســت.البتهتوضیحاتبیشتریهممیشوددادولیمنمطلبرا

خلاصهکردم.
Ó  وقتی کتاب و نقد هابرمــاس را به وضعیت بی دروپیکری 

کــه در رســانه ها شــکل گرفته اســت، می خوانــدم،  به یاد 
انتقاداتی افتادم که ژان  بودریار هم نسبت به همین وضعیت 
 )Hyperreality( داشــت و آن را تحت عنــوان ابرواقعیــت
مطرح می کــرد. اما ما می دانیم کــه هابرماس موضع گیری 
مشخصی نسبت به جریان های پســت مدرن داشت و آنها 
را »محافظــه کاران نو« می نامید. با این همه نقد هابرماس به 
رسانه های جدید، مشــابهت هایی با الگوهای پست مدرنی 
کــه بودریــار به خصوص در زمینــه بحث رســانه ها و  تبدیل 
 )Simulation( »به »وانمــود )representation(   »بازنمــود«

مطرح می کرد، دارد. آیا با این برداشت موافق هستید؟
کموبیــش،منتهــاهابرمــاسفقطاینبخــشازرســانههایعنی
رســانههایدیجیتالیراموردنقدقرارمیدهدیامشــکلاتآنها
رامطــرحمیکنــد.ممکناســتپســتمدرنهاایــنرابهکلیت
رســانههاتعمیمبدهند.هابرمــاسدرواقعقصدداردرســانههای
جدیدراازرســانههایقدیمجداکند.رســانههایقدیمیکنقش
هماهنگکننده،هادییاراهنمادرافکارعمومیداشــتند؛نهبه
اینمعناکهصدایواحدیرامیتوانستندمنتشرکنند،بلکهبهاین
مفهــومکهدرهرحالصداهایمتداولونظراتمتفاوتدرعرصه
عمومیوحوزهعمومیمطبوعاتمطرحمیشد.دراینرسانههای
دیداریوشــنیداریارتباطجمعیسنتی،نظیررادیووتلویزیونو
مطبوعاترویاروییهایافکاروعقایدیااحیاناًنقدوانتقادیابررسی
راستودروغمسائلطرحمیشدواینگفتوگوها،نقدوانتقادها
یاردوبرهانهادرمجموعبهشــکلگیریچیــزیکههابرماسبه
آنافــکاروعقایدعمومیمیگوید،کمککردهاســت.طرحاین
مباحث،بهعقایدعمومیکمکمیکندوبهاینترتیبنوعیاجماع

یاچیزینزدیکبهاجماعپدیدمیآید.
Ó  در جــای دیگــری از کتاب، هابرمــاس  از تفکیــک حوزه 

 ـکه به نظرش در همین رسانه های  خصوصی و حوزه عمومی 
جدید مختل شــده اســت ـ دفاع می کند. معمولًا می بینیم 
گرایش هایی که عمدتاً لیبرالی بودند تفکیک حوزه عمومی 
از حوزه خصوصی را خیلی جدی تر می گرفتند و نگرش هایی 
که در نظریه های انتقادی، نئومارکسیســتی و فمینیستی 
مطرح می شــود چندان به تفکیک حــوزه عمومی از حوزه 
خصوصی علاقه ای نشــان نمی دهند یا گاهــی اوقات آن را 
بازتولید ساختارهای ظالمانه در حوزه خصوصی یا توجیه گر 
این ســاختارهای ظالمانه می دانند. دفــاع هابرماس از این 
تفکیک اما در این جا این اســت که حــوزه خصوصی که در 
رســانه های جدیــد وارد فضای عمومی می شــود درواقع به 
ابهام و ناشفاف بودن فضا یا غیرواقعی بودن بحث ها منجر 
می شود. این را چطور می توان ارزیابی کرد؟ آیا نوعی گذار در 
حال اتفاق اســت یا هابرماس از ابتدا چنین نگاهی در مورد 

تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی داشت؟
هابرمــاسازهمــانابتدا،حــوزهعمومــیوحــوزهخصوصیرا
دراوج جــدامیکند.منتهاحوزهعمومیجاییاســتکهافــرادـ
ـکه شــکلگیریحوزهعمومــیجدیدوحوزهعمومیسیاســیـ
صاحبمنافعخصوصیبودند،جمعمیشــدندوراجعبهمسائل
مشــترکومسائلعمومیبحثومذاکرهمیکردند.اینبحثهاو
مذاکرههابرمبنایاستدلالبودوجهتگیریاینبحثهااینگونه
بودهکهدرواقعوفاقیبیناینافرادبرایمســائلعمومیشــکل
بگیــرد.بههرحالدربارهتفکیکحوزهعمومیوحوزهخصوصی،
هابرماسهمبهاینتفکیکقائلهســت.همینطوراوتاکیددارد
رویایــننکتهکهافرادیکهبرایگفتوگودربارهمســائلعمومی
ومسائلمشــترکجمعمیشدندهدفشانشــکلدادنافکار،
اندیشهیاعقایدازنوععقایدوافکارعمومییانظراتمشترکبرای

ادارهعمومیجامعهبودهاست.
Ó  تنش بین حوزه عمومــی و حوزه خصوصی یکی از مبانی 

شبکه های اجتماعی 
خیـــرجمعی

تولید نمی کنند
 گفت و گو با کمال پولادی درباره کتاب 

»دگرگونی ساختاری جدید در حوزه  عمومی«  یورگن هابرماس
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